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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

فرمایش امام(رضوان اله تعال علیه) را در مورد این روایت بیان کردیم، در روایت عبداله بن سنان فرمودند ما نمتوانیم به
وسیله این روایت الحاق حم داشته باشیم و توضیح فرمایش ایشان را در بحث گذشته دادیم.

تحقیق استاد محترم

به نظر مرسد با تأمل که در کلام ایشان شد این فرمایش قابل مناقشه است، یعن تصرفات شارع این چنین نیست که در
دایرهی موضوعات و مفاهیم شرعیه باشد، شارع متواند در مفاهیم عرفیه تعبداً تصرف کند، آنچه ما از فرمایش امام استفاده
کردیم ولو امام تصریح به آن نفرمودند، این بود که مخواهند بفرمایند اگر ی مفهوم مثل مفهوم اکراه از مفاهیم عرفیه شد

اینجا آن حم که متعلّق به آن است، این حم از آن موضوع تعدّی نمکند و در این گونه موارد الحاق حم معنا ندارد.

ما عرضمان این است که اگر ی موضوع عرف باشد و از مفاهیم شرع نباید، شارع متواند در او تصرف کند، مثلا عرف به
کس فقیر مگوید که دستش خال است، حالا شارع متواند توسعه بدهد و تضییق کند، شارع بوید من فقیر را ملحق مکنم
به فقیر، حالا فقیر آن کس که امروز قوت یوم و لیلهاش را ندارد، بوید من ملحق مکنم به این، کس که قوت سنه را ندارد،
ن است اکراه یگویم هذا فقیر. بنابراین در باب در ما نحن فیه هم همینطور است، ممقوت سنه را ندارد من م اگر کس
معنای عرف داشته باشد ول شارع بیاید در همین معنا ی موارد دیری را هم ملحق به این کند و بوید این مورد را هم من

اکراه مدانم ولو عرف اکراه نداند، لذا این فرمایش امام فرمایش تام نیست.

اگر عقل یا عقلا به ی ملاک آمدند ی قاعدهای را جاری کردند، فرض کنید بوئیم عقل به ی ملاک ی حم مکند یا
عقلا به ی ملاک ی قاعدهای را در میان خودشان پایهگذاری مکنند در این موارد شارع نمتواند با حفظ ملاک اعمال تعبد
کند، شارع متواند خودش بیاید ی قاعده دیر و ی ملاک دیری را مطرح کند بوید من در اینجا ی ملاک دیری غیر از
ملاک عقلا دارم، اما بوید با حفظ آن ملاک عقلا من تعبداً این قاعدهی عقلای را در موردی که این ملاک وجود ندارد جاری

مکنم چنین چیزی امان ندارد.

این بحث شارع و عرف عقلا از بحثهای است که هنوز تا منقّح شود خیل کار دارد، باید جسته گریخته بعض از ناتش بیان
شود. ما در بحث مفاهیم عرفیه در جای که عرف ی مفهوم را بر ی مورد دیر صدق نمکند، عرف مگوید این عالم
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نیست، شارع متواند بوید هست و تصرف کند. عرف مگوید این فقیر نیست شارع متواند تصرف کند بوید این فقیر
هست، عرف مگوید این فاسق نیست، حالا فاسق ی معنای شرع دارد از ملاکات عرفیه، عرف مگوید اینجا اکراه نیست،

شارع متواند بوید من اینجا اکراه مدانم و اینجا اکراه هست!

در باب مفاهیم عرفیه که دیر بحث ملاک نیست، بحث صدق است، صدق ی مفهوم را عرف در ی دایرهای صادق مداند
و شارع متواند دایرهاش را وسیع یا محدود کند، اما اگر ی قاعدهای را عقلا دارند و این قاعده ملاک دارد، این ملاک اگر در
ی موردی وجود ندارد ما نمتوانیم بوئیم شارع مآید همین قاعدهی عقلای را در آن موردی که ملاکش وجود ندارد تعبداً
تطبیق مکند، چون مرحوم آقای خوئ در بحث استصحاب ی مطلب را فرمودند و آن این است که اصل عدم جواز نقض

.از عقلا وجود دارد، عدم جواز نقض یقین به شازی و در ارتاست، امری است ارت قاعدهی عقلائ ی یقین به ش

منته مفرمایند «أین هذا بالاستصحاب» این ارتباط با استصحاب ندارد، چون آن قاعدهی یقین تا مادام که هست این را نباید
با ش نقض کرد، خود یقین را نباید با ش نقض کرد، مثل اینه مگوئیم عقلا مگویند ی سن و ی شیشه، سن مبرم
و مستحم است، شیشه غیر مبرم و مستحم است، شیشه نمتواند سن را از بین ببرد، اما مگویند در استصحاب که بحث
این نیست بله این است که ی کس قبلا یقین داشته و الآن مخواهیم ببینیم وقت ش دارد ش در بقاء آن یقین دارد،
نمداند آن یقین باق است یا نه؟ دو تا متعلّق دارد، ی کس یقین به بقاء داشته و الآن ش در بقاء دارد، یقین به عدالت زید
داشته و الآن ش در بقاء عدالت زید دارد، این دو چیز است متعلّقش، وقت دو چیز شد ربط به آن قاعده ندارد ول مفرماید
گوئیم اصلاداً بر استصحاب تطبیق کردند، ما در این مناقشه کردیم مازی را تعبامام(ع) در صحیحه اولای زراره این قاعده ارت
ثبوتاً امان ندارد، ی جای عقلا ی قاعدهای داشته باشند این قاعده ی ملاک داشته باشد، این ملاک در ی موردی یقیناً

وجود ندارد یعن هم عقلا و هم شارع مگویند وجود ندارد ول شارع بیاید تعبداً این قاعده را آنجا تطبیق کند این نمشود.

کلام مرحوم امام:

تعبیری که در کلام امام(رضوان اله تعال علیه) هست این است که بعد از اینه مفرماید الحاق حم نداریم، مفرماید
ضرورة عدم تعدی الحم عن موضوعه و عدم مفادٍ لها إلا تعلیق الحم عل المره و الاکراه، که حم معلّل بر مره و اکراه
شده، بعد در ی عبارت دیر مفرماید و لا یستفاد منها یعن من الروایة، الحاق حماً، چرا؟ لما تقدّم من أنّ الحم المتعلّق
بعنوان الاکراه لا یصلح الالحاق غیره به، یعن آن حم که متعلّق به اکراه است ما نمتوانیم غیر اکراه را ملحق به اکراه کنیم.
بحث ما در این است که در روایات شارع آمده حم را فرموده رفع ما استرهوا علیه، بعد مگوئیم این ما استرهوا ی معنای
عرف دارد و آنجای است که مره باشد و توعیدی باشد، همین حرفهای کهاقایان زدند و بحثش را مفصل کردیم. طبق معنای
عرف اکراه زوجه و اب و ام را اصلا شامل نمشود ولو اینه امام، الآن ی از اشالات که مخواستیم بر امام عرض کنیم

همین است.

اشال بر حضرت امام:

ما مخواهیم به ایشان عرض کنیم که چه اشال دارد که شارع بوید همین اکراه که من المفاهیم العرفیة یعن در مقابل مفاهیم
وید من این مفهوم عرفوید الطوایف بالبیت صلاةٌ! شارع بتواند به مثل صلاة، صلاة و ... را دیروز هم گفتیم شارع مشرعی
اگر با همان تطبیقات عرف ،نه با همان تطبیقات عرف گوئیم مفهوم عرفه مدانم، البته ایناکراه را در این مورد صادق م
باشد نیاز به تطبیق شرع ندارد، مگوئیم ی مفهوم است که عرف است، عرف در ی دایرهای تطبیق مکند، شارع همین
مفهوم عرف را تطبیقش را گستردهتر مکند. ما مخواهیم به امام عرض کنیم که بحث ما در این نیست که بوئیم آیا صدق
قابل تعبد است یا قابل تعبد نیست؟ بحث ما در الحاق حم است، مخواهیم بوئیم شارع ی مواردی را که عرف اکراه



نمداند، ملحق به اکراه کرده، این چه اشال دارد؟ حالا شما الحاق حم را بوئید یا توسعه یا تصرف در صدق و مصداق
است یا اینه بوئید اصلا الحاق حم به این معناست که شارع برای اکراه ی معنای جدیدی کرده.پس ما الحاق حم را بر

خلاف فرمایش امام متوانیم از این روایت به دست بیاوریم.

اشال دیری که بر امام داریم این است که امام(رضوان اله علیه) مفرمایند اکراه زوجه به این معناست که زوجه به شوهرش
بوید اگر من را طلاق نده لُخت و عریان به خیابان مروم، در حال که این برخلاف ظاهر روایت است، شاید هم مگوئیم
شما اکراه زوج و اب را چطور معنا مکنید، ببینید ظاهر این روایت در اکراه زوجه، اب و اُم چیست؟ یعن این مرد ملاحظهی
اینها را دارد، خودش نمخواهد این کار را انجام بدهد، خودش کراهت دارد نسبت به انجام دادن این معامله ول زنش گفته این
کار را انجام بده، پدرش گفته انجام بده، این را مخواهد روایت بوید اکراه است، این فرض که امام به عنوان اکراه تصویر
کردند این دیر خودشان هم فرمودند اشدّ از آن موضوع است که گفته من تو را به قتل مرسانم ول آن اصلا مورد روایت

نیست و روایت ظهور در آن ندارد.

این روایت ابن سنان را مشل مهم که دارد مشل سندی دارد یا بعید هم نیست که بوئیم فقها اعراض از این کردند، ولو
ر عجز از توریه و غیر توریه هم لازم نیست وله طبق این روایت دیافرادی مثل صاحب جواهر و شیخ استدلال کردند بر این
روایات دیری هم وجود دارد این روایات خیل خوب است در این بحث که اگر ما این روایات را به میدان بیاوریم نتیجه این

مشود که شارع مواردی را اکراه مداند که عرف اکراه نمداند و ما مخواهیم همین نتیجه را تثبیت کنیم.

حالا باز قبل از اینه این روایت را عرض کنم ما بالأخره در روایت ابن سنان اگر گفتیم سندش درست است، نهایتش این است
که بوئیم فقها از آن اعراض کردند یا اکتفا کنیم بر مورد روایت، یعن اگر ی کس به خاطر زنش ی قسم خورد، فرض
کنید این زن قسمش داد که قسم بخور من این کار را نردم، حالا این هم رعایةً لحال او ی قسم خورد، این اتفاقاً ی از نات

برجستهی شریعت ماست، گاه اوقات در زندگ خانوادگ زن باید برای مرد قسم بخورد یا بالعس، تا اطمینان حاصل شود.

حالا اگرواقعیت هم نداشته باشد مقتضای روایت این است که اگر برای رعایت حال او قسم بخورد، حالا مشود از این روایت
استفاده کرد، اگر مردی رفت زن دوم گرفت نمخواهد زن اولش بداند، زن مگوید تو قسم بخور که من زن دوم ندارد، قسم
مخورد! وقت مگوید لا یمین ف قطیعة رحم و لا ف الزوجه و لا ف الأب، مخواهد رعایت حال پدرش را بند ی کاری
انجام بدهد اگر به او بوید پدرش ناراحت مشود، قسم بخورد که من انجام ندادم، از روایت استفاده مشود درست است
منته چون این روایت، حالا آقایان که مخواهند از این روایت اعراض کنند مگویند این روایت با ضوابط دیر ما مخالفت
دارد، در ضوابط دیر اگر کس به خاطر اینه زنش ناراحت نشود رفت معاملهای انجام داد، لازمهی روایت این است که بوئیم
معامله باطل است، یا به خاطر اینه پدرش ناراحت نشود رفت معاملهای انجام داد لازمهی روایت این است که بوید معامله
باطل است در حال که هیچ فقیه معامله را باطل نمداند، چون نمتوانیم ملتزم به اطلاقش بشویم لذا بیائیم اکتفا کنیم بر مورد
روایت که مورد روایت بحث یقین است، بحث قسم است. ول لااقل دلالت بر این دارد که شارع در باب یقین اکراه را توسعه
داده.  این هم بوید یقین اکراه ول توعید و مره و ضرری نیست اما مخواهد لرعایة لحال او این کار را انجام بدهد این را

توسعه داده.

در وسائل کتاب الطلاق باب 38 صاحب وسائل عنوان باب را همین قرار داده، باب أنما الطلق لأجل مداراة أهله من غیر ارادة
طلاقٍ، مثلا فرض کنید کس زن دوم دارد و مگوید باید زن اولت را طلاق بده، مورد روایت همین است، این هم لأجل
مدارات با او مگوید ه طالق، مفرماید لم یقع طلاقه، طلاقش درست نیست و باطل است. ی روایت هم بیشتر ندارد؛
«محمدُ بن يعقُوب عن حميدِ بن زِيادٍ» که واقف ثقه است «عن ابن سماعةَ» حسن بن محمد بن سماعه که این هم از شیوخ
نيعاً عمدٍ جخَال نب حالص این عبیس هم عباس بن هشام است که ثقه است «و «شَامه نسِ بيبع نواقفیه است و ثقه است «ع



منْصورِ بن يونُس»، روایت موثق و معتبر است.

لَه وادی اطراف مدینه است «فَقُلْت ضِ»، قریض یيربِالْع وه (ع)» از امام کاظم سؤال کردند «وحالدَ الصبالْع لْتاس قَال»
جعلْت فدَاكَ انّ تَزوجت امراةً و كانَت تُحبن» بازن ازدواج کردم که خیل به من علاقه دارد «فَتَزوجت علَيها ابنَةَ خَال» بعدش
هم رفتنم دختر دائ خودم را گرفتم «و قَدْ كانَ‌ ل من الْمراة ولَدٌ» از زن اول بچهای دارم «فَرجعت الَ بغْدَاد» زن اولش در
بغداد بوده «فَطَلَّقْتُها واحدَةً» ی بار طلاقش دادم «ثُم راجعتُها ثُم طَلَّقْتُها الثَّانيةَ ثُم راجعتُها» طلاق دوم و بعد هم به او رجوع
کردم، «ثُم خَرجت من عنْدِها ارِيدُ سفَرِي هذَا حتَّ اذَا كنْت بِالْوفَة اردت النَّظَر الَ ابنَة خَال»، زن دومش در کوفه بوده که
گفت آمدم بروم سراغ او «فَقَالَت اخْت و خَالَت» خواهرم و خالهام به من گفتند « تَنْظُر الَيها و اله ابداً حتَّ تُطَلّق فَُنَةَ» تو
هرگز نمتوان این را ببین باید اول را طلاق بده، «فَقُلْت ويحم و اله ما ل الَ طََقها من سبِيل» نصیحتشان کرد که چرا
من او را طلاق بدهم؟ وجه ندارد که او را طلاق بدهم «فَقَال ل هو ما شَانُكَ» این دیر مربوط به خودت است، یعن دیر به ما
ذِهه انَتك و غْدَادبِب انَتك نَةٌ» من دختری از او دارم «وا ابنْهم ل انَتك نَّها فَقُلْت ،بِيلس نا مهقََط َللَكَ ا سندارد «لَي ربط
بِالْوفَة و خَرجت من عنْدِها قَبل ذَلكَ بِاربع فَابوا علَ ا تَطْليقَها ثََثاً» هر چه عذر آوردم و نصیحت کردم اینها قبول نردند تنها
راه که گفتند این است که باید او را طلاق سوم هم بده، بعد به امام عرض مکند «و  و اله جعلْت فدَاكَ ما اردت اله» به
خدا قسم من اراده نردم که بین خودم و خدا او را طلاق بدهم «و  اردت ا انْ ادارِيهم عن نَفْس» من طلاق دادم ول فقط
برای این بود که شر اینها را از خودم دور کنم! «و قَدِ امتََ قَلْبِ من ذَلكَ» در حال که قلبم زن اول را هم مخواهم، او زن من
ًطَوِي ثو این هم جاری کرده «فَم اینها گفتند باید صیغهی طلاق را جاری کن خواستم او را طلاق بدهم ولاست و نم
مطْرِقاً ثُم رفَع راسه و هو متَبسم» راوی منصور بن یونس مگوید امام علیه السلام ی مث طویل کرد، مثل کس که ناهش
را به زمینه ماندازد و فقط زمین را ناه مکند را مگویند مطرقاً، بعد سر مبارکش را بالا آورده و هو متبسم، خندهای کرد از
اثری ندارد «و که تو دادی طلاق نیست، بین خودت و خدا اصلا این طلاق «ء‌َبِش سفَلَي هال نيب نَكَ ويا بما این قضیه، «فَقَال
لَن انْ قَدَّموكَ الَ السلْطَانِ ابانَها منْكَ» چون تو به حسب ظاهر صیغهی طلاق را خواندی و اینها هم بروند سراغ سلطان آن زن

را از تو جدا مکنند، این روایت سندش معتبر است.

در این روایت اکراه که توعیدی باشد، گفتند اگر زن اولت را طلاق نده ما نمگذاریم این را ببین، ی توعیدی باشد، ضرر
مال، جان، عرض  چیزی نیست. مخواهیم بوئیم در باب اکراه در شریعت دایرهاش ی مقدار توسعه دارد نسبت به عرف،

یعن لازم نیست که ما بوئیم آنچه را که فقط عرف در اکراه معتبر مداند ما همان را بیائیم بوئیم به عنوان اکراه شرع است.

حالا آیا مشود از این مورد طلاق به موارد دیر تعدّی کرد یا نه؟ در کتاب الطلاق باید بحث کرد. عل ايحال ما بحثمان در مورد
اکراه به این نتیجه رسید که با توجه به روایات که در باب اکراه داریم موضوع اکراه در شرع توسعه دارد، وسعتش بیشتر از آن

اکراه است که عرف قائل است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین


